
با توجه به نتايج دور اول 
دكتر سيدرضا ميرطاهر

      رويكرد
رياس��ت  انتخاب��ات 
جمهوري فرانسه كه در 
23 آوريل 2017 برگزار شد و در آن، امانوئل ماكرون نامزد 
مستقل، با 24/01 آرا و مارين لوپن نامزد راست افراطي، با 
21/3 درصد آرا به دور دوم اين انتخابات راه يافتند، اكنون 
نگراني ها و دغدغه ها چه در فرانسه و چه در اروپا درباره نتيجه 
نهايي اين انتخابات و احتمال نه چندان زياد، پيروزي مارين 
لوپن افزايش يافته است. اكنون با مشخص شدن دو نامزد 
مرحله دوم انتخابات، صف بندي ها بيش��تر آشكار شده و 
فرانسوا فيون نامزد ميانه رو و بنوآ آمون نامزد سوسياليست ها 
دركنار فرانس��وا اولاند رئيس جمهور فرانسه آشكارا اعلام 
كرده اند كه در دور دوم انتخابات به ماكرون رأي خواهند داد. 
اين مسئله به معناي اختصاص آراي دو حزب اصلي فرانسه 
به ماكرون خواهد ب��ود كه بدين ترتي��ب موجب افزايش 
چشمگير آراي وي خواهد شد. با اين حال مي توان پيش بيني 
كرد كه هواداران احزاب و جنبش هاي افراطي و نيز مردمي 
كه هوادار ايده هاي پوپوليستي و مخالف اتحاديه اروپا و روند 
فعلي سياسي در فرانسه هستند، به مارين لوپن رأي خواهند 
داد. در اين راستا ش��اهد آن بوديم كه مارين لوپن به طور 
موقت از رياس��ت حزب راس��تگراي افراط��ي جبهه ملي 
كناره گيري كرده است. به نظر مي رسد اين اقدام لوپن براي 
جذب آراي ديگر نامزدهايي است كه موفق به راهيابي به دور 

دوم انتخابات رياست جمهوري فرانسه نشده اند.  
  هشدار هاي جديد

با توجه به چشم انداز هر چند نه چندان زياد پيروزي مارين 
لوپن در دور دوم انتخابات رياس��ت جمهوري فرانسه كه 
در 7 ص 2017 برگزار مي ش��ود، تلاش ها براي كاس��تن 
از محبوبيت وي تشديد ش��ده است. يك مركز تحقيقاتي 
فرانس��وي، تحقق وعده هاي اقتصادي مارين لوپن را غير 
ممكن اعلام كرد. مؤسس��ه »ناظر ب��ر وضعيت اقتصادي 
فرانسه« با انتشار گزارش��ي اعلام كرد مارين لوپن، خروج 
اين كشور از اتحاديه اروپا را در برنامه هاي خود گنجانده كه 
هم فرانسه و هم اروپا را در شرايطي نگران كننده قرارخواهد 
داد. چشم انداز روي كار آمدن مارين لوپن كه آشكارا هوادار 
خروج فرانسه از اتحاديه اروپا )فرگزيت(، بازگشت مجدد به 
واحد پولي فرانك، برخورد شديد با مهاجران و نيز مخالف 
آشكار همگرايي اروپايي و جهاني س��ازي است، اكنون به 
دلمشغولي اتحاديه اروپا و سران كشورهاي اروپايي تبديل 

شده است. وعده ها و ش��عارهاي انتخاباتي مارين لوپن كه 
كاملًا بر خلاف خط مشي و سياست احزاب حاكم در اين 
كشور است، باعث ش��ده تا درباره اين وعده ها، گزارش ها 
و تحليل هايي ارائه شده و امكان پذيري اين وعده ها مورد 
ترديد ق��رار گيرد. اساس��اً وعده هاي مارين لوپ��ن ابعاد و 
جنبه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي را در بر 
مي گيرد. در بعد سياسي مهم ترين وعده لوپن، خروج فرانسه 
از اتحاديه اروپا )فرگزيت( است كه در صورت روي كار آمدن 
وي و عملي شدن اين وعده، تحولي عظيم در اتحاديه اروپا 
در راستاي تضعيف و تشديد واگرايي در آن رخ خواهد داد. 
اما وعده هاي اجتماعي لوپن بيشتر متمركز بر سياست هاي 
ضد مهاجرتي، ايجاد محدوديت هاي شديد عليه مهاجران 
و پناهجويان و اخراج آنها و از همه مهم تر خروج از پيمان 
ش��نگن ناظر بر تردد آزادانه اتباع اروپايي است. اما در بعد 
اقتصادي، مارين لوپن در وهله نخس��ت به دنبال خروج از 
منطقه يورو و كناره گذاش��تن يورو و ب��ه جريان انداختن 
مجدد فرانك است. سياست هاي اقتصادي لوپن، به ويژه 
مخالفت با يورو و منطقه پولي يورو به شدت موجب نگراني 
سرمايه گذاران شده است. اين در حالي است كه ميانه روها 
اعم از راست و چپ ميانه و نامزد مستقل كه اكنون نماد آن 
امانوئل ماكروناست، هوادار همگرايي اروپايي و ادامه استفاده 
از يورو و نيز حامي سياست هاي اتحاديه اروپا در زمينه بحران 
پناهجويان و نحوه تعامل با مسائل ديگر به ويژه در زمينه 

روابط فرا آتلانتيكي با دولت جديد امريكا هستند. 
  حمايت اروپا

مقامات و نهادهاي اروپايي پس از اعلام نتايج دور نخست 
انتخابات رياست جمهوري فرانسه، واكنش مثبتي به نتايج 
آن ابراز كردند. از جمله شوراي اروپا، در يك موضع گيري 
بي سابقه از پيروزي امانوئل ماكرون نامزد مستقل استقبال 
كرد. در اين راستا »الكساندر لمبسدورف« معاون رئيس 
شوراي اروپا، امانوئل ماكرون را»جان اف كندي« فرانسه  
لق��ب داد و اعلام كرد پي��روزي ماكرون در دور نخس��ت 
انتخابات خبر خوبي براي اروپا به شمار مي رود. با توجه به 
حساسيت و سرنوشت ساز بودن انتخابات رياست جمهوري 
فرانسه براي اتحاديه اروپا و آينده اين نهاد اروپايي، انتظار 
مي رفت كه مقامات ارش��د اين اتحاديه واكنش آشكار و 
مشخصي به نتيجه دور اول اين انتخابات نشان دهند. از نگاه 
شوراي اروپا، پيروزي امانوئل ماكرون نامزد مستقل و مارين 
لوپن نامزد راست افراطي در انتخابات 23 آوريل، حاكي از 
وقوع تحولي جدي در اروپاست. اين تحول را مي توان گذار 
از احزاب سنتي حاكم به س��وي احزاب يا رهبران جديد 
دانست. قبلاً در عرصه داخلي يك كشور ديگر اتحاديه اروپا، 
يعني اسپانيا اين تحول با اقبال مردم اين كشور به احزاب 
جديد چپگرا و راستگرا رخ داده بود. اكنون براي نخستين 
بار در صحنه سياس��ي فرانس��ه، دو نامزد برن��ده دور اول 
انتخابات، از هيچ يك از دو حزب حاكم يعني حزب راست 

ميانه جمهوري خواهان و حزب چپگراي سوسياليس��ت 
نبودند. اين مس��ئله امكان ب��روز تحولات مش��ابهي در 
ديگر كش��ورهاي اتحاديه اروپا را نيز مط��رح مي كند، به 
ويژه اينكه با توجه به گس��ترش پوپوليسم در كشورهاي 
اروپايي، احزاب راستگراي افراطي، ميدان جديدي براي 
فعاليت پيدا كرده اند. اين خبري ناخوش��ايند براي سران 
اتحاديه اروپاس��ت. به ويژه اينكه يكي از نامزدهاي پيروز 
انتخابات 23 آوريل فرانسه، يعني مارين لوپن ، رهبر حزب 
راستگراي افراطي جبهه ملي است كه آشكارا با اتحاديه 
اروپا و ارزش هاي مد نظر اين نهاد اروپايي به ويژه همگرايي 
اروپايي سر ستيز دارد. شايد به همين دليل است كه معاون 
رئيس ش��وراي اروپا، در موضع گيري آش��كارا خصمانه، 
مارين لوپن را چهره اي نژادپرست و ملي گرا توصيف كرده 
و وي را فردي بسيار ناخوش��ايند دانسته است.  در مقابل، 
امانوئل ماكرون نامزد مستقل كه پيروز نخست انتخابات 
23 آوريل است، از حمايت و پشتيباني كامل اتحاديه اروپا 
برخوردار است. ماكرون از حاميان اتحاديه اروپا و همگرايي 
اروپايي است و در اين چارچوب بر وحدت اروپا و لزوم اتخاذ 
سياست هاي هماهنگ و همس��و از سوي كشورهاي اين 
اتحاديه تأكيد كرده اس��ت. در عين حال ماكرون، روابط 
نزديكي با مهم ترين كشور اتحاديه اروپا يعني آلمان دارد 
ودر اين راستا وي از مواضع آنگلا مركل صدراعظم آلمان از 
جمله درباره در يكي از جنجالي ترين مسائل اتحاديه اروپا، 
يعني بحران پناهجويان حمايت كرده است. اين مسئله 
نشان مي دهد كه در صورت رياست جمهوري ماكرون بايد 
انتظار داشت كه پاريس و برلين همكاري هاي خود را براي 
مقابله با چالش هاي فرا روي اتحاديه اروپا افزايش خواهند 
داد. ضمن اينكه تأكيد ماكرون ب��ر همگرايي اروپايي، به 
مفهوم مواضع يكسان دولت آتي فرانسه در صورت رياست 
جمهوري ماكرون، با كشورهاي بزرگ اين اتحاديه به ويژه 
آلمان خواهد بود. شايد با توجه به همين ملاحظات است 
كه معاون رئيس شوراي اروپا كه آلماني نيز هست، ضمن 
اينكه ماكرون را به عنوان ج��ان اف كندي جديدي براي 
فرانسه ناميده، ابراز اميدواري كرده كه وي موفق به پيشبرد 
سياست هاي مد نظرش در فرانسه شود. طبيعتاً پيروزي 
ماكرون در دور دوم انتخابات رياس��ت جمهوري فرانسه 
در 7 مي 2017، خبري خوش براي مقامات ارشد اتحاديه 
اروپا محسوب مي شود كه اكنون بسيار نگران سياست هاي 

ضداروپايي و نژادپرستانه مارين لوپن هستند. 

ادعاي دونال�د ترامپ 
روح الله صالحي

      دورنما
 ب����راي تهدي�دات 
خط�ر  دادن  جل�وه 
كره ش�مالي براي صلح جهاني، اي�ن فرصت را به 
امريكا داد ت�ا ب�ا موج س�واري روي برنامه اتمي 
پيونگ يانگ، حضور خ�ود را در مناطق نزديك 
چين تقويت و پ�روژه مهار چي�ن را محقق كند. 
در شرايطي كه تصور مي شد با روي كار آمدن دونالد ترامپ 
در امريكا، هزاران نيروي نظامي اين كشور از شبه جزيره 
كره خارج مي شوند اما به محض ورود ترامپ به كاخ سفيد 
همه چيز تغييركرد و ترامپ برخلاف شعارهاي خود دستور 
داد نيروهاي بيشتري به شبه جزيره كره اعزام شوند. هشدار 
مقامات امريكايي درباره جنگ احتمالي با كره شمالي در 
هفته هاي اخير، خطر جنگ هس��ته اي در ش��به جزيره 
كره را افزايش داده بود اما با عقب نش��يني دونالد ترامپ 
از مواضع تهديد آميز خود عليه رهبر كره شمالي، التهاب 
جنگ در اين منطقه كمتر شد و الان مقامات واشنگتن با 
تغيير لحن خود از مذاكره با كره شمالي سخن مي گويند. 
هشدارهاي توخالي ترامپ عليه پيونگ يانگ و ادعاي او 
مبني بر شكست شوراي امنيت سازمان ملل در مقابله با 
بحران كره شمالي، حربه جديدي براي همراه كردن افكار 
عمومي جهان و افزايش فشار عليه پيونگ يانگ بود تا از 
اين طريق بتواند به حضور قدرتمند امريكا در شبه جزيره 
كره مشروعيت بين المللي بدهد.  اعزام نيروهاي نظامي 
امريكا به شرق دور در سال هاي اخير واكنش تند چين را 
به همراه داشته و واشنگتن براي جلوگيري از حساسيت 
رقيب خود نياز به بهانه داشت تا لشكركشي نظامي خود را 
توجيه كند و برنامه اتمي كره شمالي بهترين فرصت براي 
اجراي سناريوي واش��نگتن در منطقه بود. ترامپ تلاش 

مي كند با چم��اق جنگ و اقدام نظامي، امتياز سياس��ي 
بگيرد و از اين طريق برنامه هاي پنهان خود را محقق كند.  
ترامپ كه بارها در تبليغات انتخاباتي خود از احياي قدرت 
امريكا در جهان سخن گفته بود در راستاي افزايش قدرت 
و هژموني واشنگتن تلاش مي كند تا در مناطق جغرافيايي 
مختلف حضور همه جانبه اي داشته باشد و از اين رو نياز 
به بحران آفريني در مناطق حس��اس و استراتژيك دارد. 
همچنان كه اين بحران آفريني در شرق اروپا و خاورميانه 
به وضوح خود را نشان داده است و امريكا با ايجاد ناامني 
در اين مناطق علاوه بر اينكه به بهانه مهار بحران ها حضور 
خود را در اين مناطق توجي��ه مي كند، از طرفي مي تواند 
تحركات رقباي خود را از نزديك رصد كند.  امريكا در هزاره 
سوم شرق آسيا را به عنوان كليدي ترين و تأثيرگذارترين 
منطقه در آينده اقتصادي جهان توصي��ف كرده و براي 
تحقق اين استراتژي و اينكه نبض اقتصادي اين منطقه 
را در دست بگيرد به بحران هاي منطقه اي نياز دارد و كره 
ش��مالي بهترين بهانه براي حضور نظامي واش��نگتن در 
منطقه استراتژيك شرق دور است. راهبرد امريكا در شرق 
دور در قالب اجراي استراتژي هژموني جهاني اين كشور 
انجام مي شود. امريكا كه رهبر هژمونيك در غرب به شمار 
مي رود، تلاش مي كند اين هژموني و نفوذ را در شرق نيز 
محقق كند تا به عنوان تنها قدرت هژمون در جهان لقب 
گيرد.  بحران كره به عنوان يكي از قديمي ترين بحران هاي 
جهاني همچنان لاينحل باقي مانده است. اين بحران در 
دوره جنگ سرد به محل مناقش��ه دو ابرقدرت شوروي و 
امريكا تبديل شده بود و به رغم فروپاشي نظام دو قطبي 
اما اين بحران همچنان به عنوان يكي از مهم ترين مسائل 
جهاني مطرح است و اين بار اين بحران به محل زورآزمايي 

واشنگتن- پكن تبديل شده است. 

   مهار چين 
آنگونه كه از شواهد و قرائن پيداست، هشدارهاي امريكا عليه 
كره شمالي تنها جنبه تبليغاتي داشته و اهداف ديگري در 
وراي اين اقدام نهفته است. امريكايي ها به خوبي اين مسئله 
را مي دانند كه برنامه موشكي كره شمالي تهديدي مستقيم 
براي امنيت امريكا نيست اما با اين بهانه خيز نرمي را براي 
نزديك شدن به حياط خلوت چين كه بزرگ ترين چالش 
براي هژموني امريكا در جهان است، برداشته اند.  اينكه گفته 
مي شود امريكايي ها به دنبال ترور رهبر كره شمالي هستند تا 
با از ميان برداشتن وي و سرنگوني نظام كمونيستي اين كشور 
يك دولت دموكراتيك در كره شمالي روي كار آورند، ادعايي 
بيش نيست، چراكه با ايجاد يك نظام ليبرال دموكرات در كره 
شمالي ديگر توجيهي براي حضور نظامي امريكا در شرق آسيا 
نمي ماند و اين كشور نمي تواند حضور نظامي خود را توجيه 
كند، لذا وجود تهديدي به نام پيونگ يانگ براي پيش��برد 
برنامه هاي مخفي واشنگتن در منطقه ضروري است.  امريكا 
به دنبال تقويت جايگاه هژمونيك خود در شرق آسياست تا 
حلقه كنترل هژمونيك خود را بر جهان تكميل كند. تسلط 
چين بر برخي آبراهه هاي بين المللي و راهبردي مانند درياي 
چين جنوبي و تنگه مالاكا كه عمده روابط تجاري امريكا با 
كشورهاي آسيا از طريق اين آبراهه ها انجام مي شود، امريكا را 
نسبت به رويارويي تجاري با چين نگران كرده است. سياست 
توسعه ارضي چين در درياي چين جنوبي و ساخت جزاير 
مصنوعي روي اين دريا، خش��م مقامات واشنگتن را در پي 
داشته است و آنها افزايش نفوذ چين بر اين پهنه دريايي را 
بر نمي تابند، لذا در تلاش هستند با نزديك شدن به مرزهاي 
چين، اين كشور را به عقب نشيني از سياست هاي ارضي خود 
وادار كنند. درياي چين جنوبي يكي از مناطق استراتژيك 
براي اقتصاد جهان به شمار مي رود و حجم مبادلات تجاري 

سالانه كه در اين منطقه انجام مي شود، بيش از 5 تريليون دلار 
است و همين مسئله براي لشكركشي واشنگتن به شرق آسيا 
كافي است تا از تسلط پكن بر اين بازار استراتژيك جلوگيري 
كند.  واش��نگتن براي مهار چين در ش��رق دور برنامه هاي 
بلند مدتي را پي ريزي كرده تا علاوه بر تضعيف كره  شمالي، 
سياست مهار اقتصادي پكن را هم مهيا كند. ترامپ بارها اعلام 
كرده كه قصد دارد اقداماتي جدي عليه چين براي كاهش 
تجارت اين كشور با امريكا انجام دهد و به نظر مي رسد ترامپ 
درصدد است مذاكرات تجاري با پكن را گروگان خود در حل 
مسئله كره شمالي قرار دهد. حجم مبادلات تجاري امريكا و 
چين 600ميليارد دلار در سال است كه كاهش آن مي تواند 
هزينه هاي امريكا را بالا ببرد. به همين منظور، بس��ياري از 
امريكايي ه��ا از اينكه منافع اقتصادي خ��ود را فداي منافع 
امنيتي كنند، آن هم امنيتي كه به طور جدي از سوي كره 
شمالي و چين تهديد نمي شود نگران هستند و از بازي ترامپ 
با برگ تجاري در مقابل پكن انتقاد مي كنند.  ترامپ كه در 
كارزار انتخاباتي بارها دولت اوباما را به خاطر حضور نيروهاي 
امريكا در عراق، افغانستان و سوريه به باد انتقاد گرفته بود الان 
خود نيز مجري همان خط فكر است و حتي در برخي مناطق 
از جمله كره شمالي سياست هاي ترامپ خشن تر از دوره اوباما 
شده است و اين مسئله غلبه ساختاري حاكم بر امريكا را نشان 
مي دهد. هرچند ترامپ مدعي كاستن از نقش و نفوذ امريكا در 
مناطق مختلف جهان بود اما اقدامات و راهبردهاي متناقض 
ترامپ در عرصه سياست خارجي نشان داد كه هر كارگزاري 
كه در كاخ سفيد قدرت را به دست مي گيرد، بايد ساختارهاي 
حاكم بر امريكا را كه همان افزايش و تثبيت هژموني واشنگتن 

در جهان است را به پيش ببرد. 
   استقرار سامانه »تاد« در كره 

تشديد تنش ها در ش��به جزيره كره روند استقرار سامانه 
موش��كي »تاد« در خاك كره جنوبي را تس��ريع كرد و از 
چهارشنبه گذشته تجهيزات اوليه آن در كره جنوبي مستقر 
شدند. امريكايي ها با استقرار سامانه تاد در پي اين هستند با 
نزديك شدن به مرزهاي چين، تحركات نظامي اين كشور 
را زير نظر بگيرند. امريكا ادعا مي كند كه استقرار اين سامانه 
براي مقابله با تهديدات موشكي كره ش��مالي است اما از 
آنجاكه اين سامانه عمق خاك چين را مي تواند هدف قرار 
دهد و موازنه قوا را به نفع واشنگتن تغيير دهد، پكن به شدت 
با استقرار آن مخالف است. چين استقرار تاد را تهديدي براي 
مصالح امنيتي خود تلقي مي كند، چراكه استقرار اين سامانه 
توان بالقوه موشكي چين را نيز هدف گرفته و استراتژي اين 
كشور براي حملات نظامي عليه نيروهاي رزمي امريكا در 
اقيانوس آرام را تضعي��ف مي كند. چين كه تقويت نظامي 
امريكا در حياط خلوت خود را تهديدي براي منافع ملي اش 
مي داند در سال هاي اخير تلاش مضاعفي كرده كه تحركات 
و ماجراجويي هاي نظامي واشنگتن را پاسخ دهد. براي اين 
منظور در بحبوحه بالا گرفتن تنش ها در شبه جزيره كره، 
چين چهارشنبه گذشته اولين ناو »هواپيمابر بومي« خود را 
به آب انداخت تا گامي براي نمايش قدرت نظامي اين كشور 

مقابل واشنگتن باشد. 
   جمع بندي 

نرم شدن لحن ترامپ مقابل كره شمالي و دعوت به انجام 
گفت وگو، نشان داد كه اين تهديدات واهي تنها بهانه اي 
براي لشكركشي گسترده به شرق آسيا و نزديك شدن به 
حياط خلوت چين بود. امريكا درصدد است با به چالش 
كش��يدن قدرت چين در منطقه، هزينه هاي پكن را بالا 
برده و از نزديك تحركات اي��ن غول اقتصادي نوظهور را 
كه تهديد جدي براي هژموني واشنگتن در جهان است، 
زيرنظر داشته باشد، زيرا پكن در ماه هاي اخير نشان داده 
اس��ت كه از توانايي هاي لازم براي بازي با سياست هاي 
جاه طلبانه دونالد ترامپ برخوردار است و مي تواند وي را 

در عرصه تجارت و سياست به عقب براند. 

تنش با كره براي مهار چين
بحران شبه جزيره، مسير شرقي امريكا را هموار مي كند
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اتحاد اروپايي- فرانسوي مقابل »فرگزيت« لوپني

88498444س��رويس بين الملل

س��لمان بن عبدالعزيز وقتي كه در 23 ژانويه و بعد از مرگ عبدالله بن 

سيدرحيم نعمتي
      پرونده

عبدالعزيز، پادشاه سابق آل سعود، به تخت پادشاهي رسيد، قول داد كه 
در مسير پادشاه متوفي حركت كند و متعهد به سياست ها و برنامه هاي 
او بماند اما هنوز چند روزي نگذشته بود كه او اين عهد و قول را با صدور فرمان و جابه جايي ها در قدرت 
زير پا گذاشت. او مشعل بن عبدالله، فرزند ملك عبدالله، را از امارت مكه و بندر بن سلطان هم كه مشاور 
نزديك ملك عبدالله بود، از شوراي امنيت ملي كنار گذاشت و تعدادي از ديگر معتمدان شاه سابق را 
هم به جمع اين دو اضافه كرد. انحلال پاره اي از نهادهاي زمان ملك عبدالله و آوردن نام برادرزاده خود، 
محمد بن نايف، بعد از مقرن بن عبدالعزيز از ديگر اقدامات او بود كه نه تنها حكايت از تغيير بنيادي در 
سياست هاي زمان ملك عبدالله بود بلكه نشان مي داد كه او براي جانشين خود هم خواب هايي ديده 
است. آن فرامين موج اول تغييرات پادشاه جديد بود و موج دوم در آوريل اتفاق افتاد كه خواب ملك 
سلمان براي برادر كوچكش، مقرن بن عبدالعزيز تعبير شد و ملك سلمان او را كنار گذاشت تا جا براي 
پسرش، محمد بن سلمان، در صف پادشاهي بعد از محمد بن نايف باز شود و حالا نوبت به موج سوم 

تغييرات رسيده كه به نظر مي رسد تعبير خواب مشابهي براي محمد بن نايف باشد. 
  موج سوم تغييرات

ملك سلمان همين شنبه گذشته و با صدور فرامين سلطنتي موج سوم تغييرات را در دستگاه حكومتي 
آل سعود به راه انداخت. اين موج از تغييرات بيش از 40 پست حكومتي را در برگرفت كه شامل برخي از 
وزراي دولتي و چند امير مي شد. خالد بن عبدالله العرج از جمله وزرايي بود كه از وزارت خدمات شهري 
عزل شد و ملك سلمان تنها به عزل او اكتفا نكرد و حتي دستور تشكيل كميته اي داد تا در مورد تخلفات 
العرج تحقيق كند. محمد بن ابراهيم السويل، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفر دوم معزول از وزارت 
بود كه جاي خود را به عبدالله بن عامر السواحه داد. عادل الطريفي سومين وزير معزول بود كه جايش در 
وزارت فرهنگ و اطلاع رساني را عواد بن صالح العواد گرفت. ملك سلمان همچنين عبدالعزيز بن سعد، 
حسام بن سعود و فيصل بن خالد بن سلطان را به عنوان امراي منطق حائل، الباحه و مرزهاي شمالي 
تعيين كرد و عبدالعزيز بن سلمان آل سعود را در سمت وزير مشاور در امور انرژي و فهد بن تركي را به 
سمت فرماندهي نيروي زميني ارتش منصوب كرد. عبدالله بن فيصل بن تركي به حكم ملك سلمان از 
سفارت آل سعود در امريكا كنار گذاشته شد تا پسر كوچك پادشاه، خالد بن سلمان، جاي او را بگيرد و 
در داخل هم احمد بن حسن العسيري با ارتقاي رتبه به مقام معاون رئيس اطلاعات كل كشور و به جاي 
يوسف الادريسي رسيد. در اين بين، بايد به تشكيل شورايي جديد به نام شوراي امنيت ملي توجه كرد 
كه به حكم ملك سلمان مرتبط با ديوان پادشاهي است و با اين ارتباط نزديك با نهاد پادشاهي مبدل به 

نهادي برتر از وزارت كشور خواهد بود كه در اختيار محمد بن نايف، وليعهد آل سعود، است. 
  مقابله با نارضايتي ها

شكي نيست كه يكي از اهداف مد نظر براي اين موج از تغييرات مقابله با نارضايتي هاي اقتصادي است. 
آل سعود در بودجه سال قبل ميلادي چيزي حدود 100 ميليارد را متحمل شد كه به دليل افت بهاي 
نفت بود و باعث شده بود تا سطح حقوق كارمندان دولت و نيروهاي نظامي تا سطح 20 درصد كاهش 
پيدا كند. اين نخستين باري بود كه چنين سطحي از كاهش حقوق اتفاق مي افتاد و با توجه به اينكه 
دو سوم از نيروي كار در عربستان را كارمندان دولتي تشكيل مي دهند، كاهش 20 درصدي حقوق 
سطح قابل توجهي از شاغلان در عربستان را شامل مي شد. روشن است كه هدف حكومت از كاهش 
سطح حقوق ها براي حل درصدي از كسري بودجه بود اما با توجه به پيامد نارضايتي عمومي، دستگاه 
پادشاهي مقابله با نارضايتي را بر مقابله با كسري بودجه ترجيح داد. اين موضوع به خصوص در مورد 
پرسنل نظامي اهميت خاصي دارد چراكه آل سعود بعد از دو سال جنگ بي نتيجه در يمن نمي تواند 
نيروي نظامي خود را زير بار كاهش حقوق نگه  دارد و باعث نارضايتي در اين بخش حساس حكومتي 
بشود. فرمان پرداخت دو ماه حقوق تمامي نيروهاي ضد ش��ركت كننده در تجاوز نظامي به يمن در 
همين چارچوب قابل ارزيابي است كه ملك سلمان با اين فرمان هم قصد دلجويي نيروهايش را داشته و 
هم اينكه آنها را در تجاوز نظامي به يمن دلگرم كرده باشد. فرمان ديگر او براي تشكيل كميته تحقيق در 
مورد تخلفات العرج و سوء استفاده هاي او جنبه ديگر اين نمايش پادشاهي آل سعود در برابر نارضايتي 
عمومي است تا نشان بدهد كه قصدي براي برخورد با فساد دستگاه حكومتي دارد هر چند كه اين قصد 

بسيار محدود و در حد تخلفات يك وزير باشد. 

  نگاه به تخت پادشاهي
هر قدر كه مقابله با نارضايتي عمومي هدف اين موج سوم از تغييرات در دستگاه حكومتي باشد، نبايد 
از جنگ قدرت در درون خاندان آل سعود به خصوص بر سر تصاحب تخت پادشاهي غافل ماند. در 
واقع، ملك سلمان در موج دوم تغييرات تنها بسنده به كنار زدن مقرن و نگه داشتن تخت پادشاهي 
در صنف خودي هاي سديري نكرد بلكه با قرار دادن پسر خود، محمد بن سلمان، در سمت جانشين 
وليعهد در عمل او را رقيب محمد بن نايف، وليعهد آل سعود، براي تصاحب تخت پادشاهي كرد. از آن 
موقع تا كنون بحث داغ رقابت اين دو برادرزاده براي رسيدن به تخت پادشاهي جريان داشته و حضور 
قابل ملاحظه محمد بن سلمان در عرصه هاي مهم نظامي، سياسي و اقتصادي عربستان به اين بحث 
دامن مي زد. اين حضور به حدي بود كه باعث به حاشيه راندن محمد بن نايف مي شد هر چند كه او 
سعي مي كرد آرامش خود را حفظ كند و در مواقعي مثل سند محمد بن سلمان مشهور به دورنماي 
2030، از محمد بن سلمان به عنوان بازو، برادر و دست راست خود ياد كرده بود تا نشان بدهد كه فرزند 
پادشاه با تمام اين تلاش ها و حضور چش��مگيرش در عرصه هاي مختلف باز در مقامي پايين تر از او 
است. هر چند كه محمد بن نايف با اين نوع خونسردي و حتي طعنه  زني سعي كرده صندلي وليعهدي 
خود را دو دستي نگه بدارد اما بايد گفت كه موج سوم تغييرات تا آنجا صندلي او را به لرزه درآورده كه 

امكان سقوطش از آن و رسيدن برادرزاده اش به تخت پادشاهي بعيد به نظر نمي رسد. 
اولين نشانه اين لرزه در تعيين خالد بن سلمان به عنوان سفير در امريكا است. نكته جالب توجه اينجا 
است كه عبدالله بن فيصل تركي اندكي بيش از يك س��ال بود كه به سمت سفير آل سعود در امريكا 
تعيين شده بود و در اين مدت كم از مأموريت نمي توانسته عاملي در بركناري اش باشد. جدا از اين، 
بايد به سفر جيمز ماتيس به رياض توجه كرد كه يكي دو روز قبل از صدور احكام ملك سلمان بود كه 
نمي تواند بي ارتباط با تغيير سفير آل سعود در امريكا باشد. ديدار ماتيس با محمد بن سلمان مي توانست 
مقدمه اي بر اين تغيير باشد كه پادشاه آل سعود و پسرش بعد از گرفتن تأييديه ماتيس خالد را سفير 
خود در واشنگتن كردند. اين موضوع از آنجايي اهميت دارد كه محمد بن نايف به جهت تجربه و سابقه 
همكاري اش با امريكايي ها از حمايت آنها برخوردار اس��ت و محمد بن س��لمان براي پيشي گرفتن از 
برادرزاده نياز دارد تا اين نگرش در واشنگتن را تغيير بدهد. معلوم نيست كه خالد با سن و تجربه اي كم 
بتواند در اين زمينه كمكي به برادر بزرگ تر خود بكند اما دست كم مي تواند به طور مستقيم فرامين 
برادر را در واشنگتن مو به مو اجرا كند كه همين مقدار هم براي محمد بن سلمان غنيمت است. تشكيل 
شوراي امنيت ملي لرزه ديگري است كه مستقيم بر حوزه نفوذ محمد بن نايف در وزارت كشور تأثير 
مي گذارد. از آنجايي كه اين شورا به صورت مستقيم با نهاد پادش��اهي ارتباط دارد، جايگاهي برتر از 
وزارت كش��ور در امور اطلاعاتي و امنيتي دارد و محمد بن س��لمان با نفوذ و هدايت اين شورا نه تنها 
مي تواند بر پرونده هاي حساس اطلاعاتي- امنيتي اشراف داشته باشد بلكه مي تواند از آنها در رقابت با 
عمو زاده اش استفاده كند. در اين ميان، نبايد از ارتقاي مقام العسيري به معاونت رياست اطلاعات كل 
كشور غافل ماند كه باعث گسترش نفوذ پسر پادشاه آل سعود در اين نهاد اطلاعاتي مي شود. سرلشكر 
العسيري در مقام سخنگوي ائتلاف متجاوز به يمن از نيروهاي وفادار به محمد بن سلمان است كه يار 
نزديك او در اين تجاوز بوده و آزمايش خود را طي دو سال گذشته پس داده تا محمد بن سلمان او را براي 
كنترل اطلاعات كشور به اين نهاد بفرستد. اين دست تغييرات باعث مي شود تا موج سوم بدون تظاهر 
به هدف گرفتن محمد بن نايف، در عمل اطراف او را از حاميان و عوامل مؤثر خالي كند. به عبارت ديگر، 
محمد بن سلمان با استفاده از امضا و مهر پدرش در اين موج از تغييرات دست به كار حذف اطرافيان و 
عوامل عموزاده اش كرده تا با موج بعدي تغيير و شايد حكمي از پادشاه فرتوت مبني بر عزل وليعهد، 
محمد بن نايف آنقدر نيرو و تواني براي مقابله با آن حكم نداشته باشد. او در چنين شرايطي چاره اي 
ندارد جز اينكه مثل عمويش، مقرن بن عبدالعزيز، عمل كند و تن به كنار رفتن بدهد. با وجود اين، نبايد 
تجربه محمد بن نايف در بازي قدرت را ناديده گرفت و با توجه به اينكه هنوز جنگ قدرت تمام نشده، 

بايد منتظر عكس العمل او بود كه چگونه اين دست توطئه هاي محمد بن سلمان را خنثي مي كند. 

آل سعود و كشيدن صندلي از زير پاي وليعهد


